
لت آیه چهارم سوره طاق بر مسئله کودک همسری تحلیل دیدگاه مفسران در دلا

نرجس السادات محسنی1، احسان ابراهیمی2 

چکیده
کودک همســـری و تزویج صغار از مســـائل مهم جامعه اسلامی است که از جنبه های فقهی- 

حقوقی به طور مکرر بررســـی و نظریات متفاوتی ازســـوی موافقان و مخالفان آن بیان شـــده 

اســـت. از مهم ترین ادلّه قرآنی بر نکاح صغیره، آیه چهارم ســـوره طلاق اســـت که هر دو گروه 

موافقان و مخالفان به آن استناد جسته اند. پژوهش حاضر باهدف بررسی و تحلیل دیدگاه 

مفســـران فریقیـــن در دلالت این آیه بر مســـئله کودک همســـری به روش تحلیلی- اســـنادی 

انجـــام شـــد. بدین منظور کلیه آثار فقهـــی و فقه القرآنی در این موضوع بررســـی شـــد. نتایج 

بررســـی ها نشـــان داد که گروهی از علمای فریقین، با تکیه بر آیات و روایات و نیز اســـتناد به 

تنافی آیه چهارم ســـوره طلاق بـــا آیه عدّه طلاق و آیات دالّ بر کارکردهـــا و اهداف ازدواج، به 

اختصاص آیه فوق به غیرصغیره و عدم دلالت آن بر جواز ازدواج با کودک نابالغ، معتقدند. 

، باتوجه به تفاوت اصـــل صحّت نکاح یا اصل لزوم آن و اعتقاد به محرمیت  گروهـــی دیگر نیز

به مثابـــه جوهره و عنصـــر محوری نکاح، دلالت ایـــن آیه را بر صغیره یا کـــودک نابالغ به نحو 

خاصّ )منحصر به صغیره( یا عامّ )اعم از صغیره و غیرصغیره( پذیرفته اند. براســـاس دیدگاه 

برگزیده، منطوق و مفهوم آیه نشان می دهد که محور بحث در آن، دختران نابالغ است. این 

دیـــدگاه، محصول قرائن درون متنی، بینامتنی و فرامتنی اســـت که در نهایت، جواز مســـئله 

کودک همسری را از این آیه استنباط می کند.

، ازدواج کودکان، نکاح  گان کلیدی: کودک همســـری، ازدواج زودهنگام، تزویج صغار واژ

صغیره، عقد صبیّ، بلوغ  جنسی، سن ازدواج. 
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An Analysis of Interpreters' View on the Implication of the Fourth 
Verse of Surah Talaq (Divorce) in the Issue of Child Marriage

Narjes al-Sadat Mohseni1, Ehsan Ebrahimi2

The issue of child marriage is one of the important issues in Islamic society that it has 
repeatedly been reviewed from jurisprudential-legal perspectives, and different opinions 
have been expressed by its supporters and opponents about that. The two groups 
have referred to the fourth verse of Surah Talaq (divorce) as one of the most important 
arguments for and against child marriage. This analytical-documentary study aimed to 
analyze Fariqin's views on the implication of this verse in the issue of child marriage; thus, 
all related jurisprudential and Quranic jurisprudential sources were reviewed. The results 
show that some of the Fariqin scholars, with focusing on some verses and narratives and 
the contradiction of the fourth verse of Surah Talaq (divorce) with the verse of Iddah in the 
same Surah, as well as other verses related to the functions and goals of marriage, believe 
that the fourth verse of Surah Talaq (divorce) doesn't permit child marriage. Another 
group, with paying attention to the difference between the principle of correctness of 
marriage or the principle of its necessity and the belief of Mahramiat, as the key essence 
of marriage, agrees with the implication of this verse in the small people or immature 
children in particular (small), or in general (including small and non-small). Based on the 
selected view, the logic and concept of this verse shows that immature girls are its key 
matter. This view is the result of intra-textual, inter-textual, and meta-textual evidences, so 
it extracts the permission of child marriage from this verse.

Keywords: child marriage, early marriage, marriage of small people, marriage of 
children, marriage of small person, marriage of Sabi, sexual mature, marriage age.
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1.  مقدمه

مهم ترین رکن یک جامعه، خانواده و از مسائل مهم در تشکیل خانواده سن مناسب ازدواج 

اســـت. فرهنگ غربی در ایـــن زمینه، نوعی گرایش به بی بندوباری جنســـی افراد در ســـنین 

جوانی و ازدواج در ســـنین بزرگســـالی یا به تعبیری بزرگ همســـری را توصیه و ترویج می کند، 

اما در نگاه اســـلامی که با فطرت و مصلحت بشـــر منطبق اســـت، ازدواج در ســـنین جوانی و 

متناســـب با شـــور و شوق این دوره، توصیه شده است؛ اســـلام اصرار دارد که ازدواج در اوان 

جوانـــی، هرچه زودتـــر انجام  گیرد. در جهان امروزی، بلـــوغ و ازدواج کودکان از مباحث مورد 

توجه رسانه هاست و در فضای مجازی نیز شبهاتی درباره آن مطرح شده است. براین اساس، 

ایـــن پرســـش مطرح اســـت که آیا تشـــکیل خانواده در ســـنین کودکـــی و به تعبیـــری ازدواج 

زودهنـــگام، مورد تأییـــد آموزه های دینی به ویژه قرآن کریم اســـت و با کودک همســـری، چه 

میزان از اهداف و کارکردهای مورد نظر  قرآن کریم در شکل گیری خانواده محقق خواهد شد؟

در جهان امروزی، بلوغ و ازدواج کودکان از مباحث مورد توجه رسانه هاست و در فضای 

مجازی نیز شبهاتی درباره آن مطرح شده است. مسئله کودک همسری موافقان و مخالفان 

متعـــددی دارد و از دیربـــاز و در کتاب هـــای فقهـــی فریقین، مورد بررســـی قرار گرفته اســـت. 

امروزه نیز درباره کودک همســـری پژوهش هایـــی صورت گرفته که همگی دارای صبغه فقهی 

اســـت. شـــکوری راد )1399( در پژوهش خود استدلال می کند که ماده 1041 قانون مدنی ایران 

دربـــاره ازدواج کـــودکان، هیچ دلیل قرآنی  نـــدارد و درنتیجه کودک همســـری در قرآن تجویز 

و حتی به آن اشـــاره نشـــده اســـت. همچنین آموزه های عام قرآنی  و آیات مربوط به ازدواج 

نیز با کودک همســـری ســـازگاری ندارد. هدایت نیا )1398( پژوهشی با عنوان تجویز مشروط یا 

تحریم مطلق کودک همسری؟ با بررسی مبانی تحریم کودک همسری، رویکرد تجویز مشروط 

و محـــدود کودک همســـری در فقه و قوانین خانواده ایران را مخالف حق ســـلامت جســـمی 

و روانـــی کودکان و زمینه ســـاز کـــودک آزاری معرفی نموده و ثابت می کند کـــه در زمان کنونی، 

مصلحتـــی برای تزویج کودکان فرض نمی شـــود. همچنین امیـــدی )1377( در پژوهش خود با 

رویکـــرد فقهی حقوقی و ارزیابی انتقادی مـــاده 1041 قانون مدنی ایران، به دلیل مغایرت آن 

با احکام فقهی، پیشنهاد اصلاح این ماده قانونی را دارد و به موجب آن، نکاح پیش از بلوغ 
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را ممنـــوع، امـــا عقد نـــکاح پیش از بلوغ با اجـــازه اولیای صغیر را صحیـــح می داند. مقدادی 

و جوادپـــور )1396( نیـــز در پژوهش خود با تکیـــه بر مبانی و آموزه های فقـــه امامیه و تأمل در 

، عوامل ازدواج زودهنگام و آثار آن بر سلامت جنسی کودکان و  نظام بین المللی حقوق بشر

نیز راهکارهای ممانعت از آن را تحلیل نموده و نتیجه می گیرد که کودک همســـری منجر به 

تضییع حقوق کودک و آزار و بهره کشی  از وی شده و سلامت جسمی، روحی و روانی او را در 

معرض خطر قرار می دهد. 

مطالعه و بررســـی هایی که درباره ازدواج کودکان صورت گرفته اســـت، نشان می دهد که 

بیشتر آنها با رویکرد فقهی حقوقی و ناظر به ماده1041 قانون است. فقط  پژوهش شکوری راد 

)1399( متمرکز بر جنبه فقه القرآنی مسئله است که آن نیز با رویکرد فقهی- حقوقی و به صورت 

کلـــی )بدون تمرکز بر آیه 4 ســـوره طلاق( مخالفت دیدگاه قرآن با مســـئله کودک همســـری را 

نشـــان می دهد. براین اســـاس، در بیان نوآوری پژوهش حاضر می تـــوان گفت که باتوجه به 

اعتبار منبع قرآن در فقه و محوریت نصّ قرآنی  در مباحث فقهی و نیز لزوم نگاه نظام واره ای 

به شـــبکه معارف قرآنی  در استدلال های فقهی، بازپژوهی مسئله کودک همسری در آیات و 

تمرکز بر اهداف و کارکردهای ازدواج در قرآن، می تواند زوایای ناشناخته و شبهات حول این 

گرچه  ، ا موضوع را برطرف و دیدگاه درست قرآن حکیم دراین باره را تبیین کند. ازسوی دیگر

اصل مسئله ازدواج کودک در منابع فقهی و تفسیری ذیل مباحث مرتبط با نکاح بیان شده 

اســـت و در پژوهش حاضر نیز به عنوان منابعِ مرجع و عامّ از آن اســـتفاده شـــده اســـت، ولی 

به صورت منبع خاصّ یا اخصّ، پژوهشـــی درباره دیدگاه قرآن و دلالت آیه 4 ســـوره طلاق بر 

جواز کودک همسری یافت نشد. این موضوع، ضرورت تبیین دقیق دیدگاه قرآن درباره نکاح 

صغیره را آشکار می سازد. 

2. چارچوب نظری پژوهش 

کودک همسری در منابع تفسیری و فقهی 2- 1. مفهوم شناسی 

فرزند انسان از زمان تولد تا بلوغ، کودک یا صغیر نامیده می شود که معادل آن در زبان عربی 

، 1414هـ.ق، 401/11؛ فاضل لنکرانی، 1429هـ.ق( فرزند صغیر انسان را  طفل اســـت. )انوری و اخیانی، 1381؛ ابن منظور
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( و نیز جمع آنها  ( و مؤنّث )دختر کـــودک )طفـــل( نیز می نامند. این لفظ بر فرزند مذّکر )پســـر

)فرزندان( اطلاق می  شود و تا زمانی که به سن تمیّز نرسیده است او را طفل صغیر می نامند 

)فیومـــی، بی تـــا(. به دلیـــل تأثیرات خاصی کـــه دوره کودکی در حقوق و تکالیـــف دارد، فقیهان در 

بخش هـــای وســـیعی از فقه و به تناســـب بحث، بـــه تعریف کودک پرداخته انـــد. در اصطلاح 

فقهی نیز به فرزند انســـان از زمان تولد تا ابتدای بلوغ، کودک یا صغیر اطلاق می شـــود )ر.ک.، 

موســـوی خمینی، 1390هـ.ق؛ زحیلی، 1418هـ.ق، 4467/6(. این تعبیر در بسیاری از مباحث فقها مانند باب 

.ک.، حائری طباطبایی، 1418هـ.ق( یا مســـئله نماز بر طفل  تبعیـــت طفـــل از والدین در حکم اســـلام )ر

.ک.، حائری طباطبایی، 1409هــــ.ق( و همچنین مباحث مربوط به بلوغ )ر.ک.، کرکی، 1401هـ.ق؛ عاملی،  میـــت )ر

1413هـ.ق، 140/4؛ حائری طباطبایی، 1418هـ.ق؛ نجفی، 1404هـ.ق؛ خوانســـاری، 1355هـ.ق( دیده می شود. قرآن کریم 

ســـن مشخصی را برای پایان کودکی تعیین نکرده است، ولی در آیات متعددی بلوغ را پایان 

: 59؛ نســـاء: 6؛ انعام: 152؛ یوسف: 22؛ اسراء: 24؛ کهف: 82؛  .ک.، نور مرحله  صغر و کودکی معرفی کرده اســـت. )ر

حج: 5؛ قصص: 13؛ نمل: 66؛ احقاف: 15( در مجموع، قرآن حکیم به سه معیار بلوغ الحلم، بلوغ النکاح 

و بلوغ اشـــدّ اشـــاره می کند. بنابراین ازنظر فقها، کودک کسی اســـت که به حد بلوغ نرسیده 

.ک.، نجفی، 1404هـ.ق؛ کاشف الغطاء، 1423هـ.ق(.  باشد )ر

براین اســـاس، مقصود از کودک همســـری، نوعی ازدواج رســـمی یا غیررسمی است که در 

آن فرد پیش از رســـیدن به سن مقتضی برای زندگی مشترک، وارد پیمان زناشویی می شود 

و از آن در فقه و حقوق اسلامی باعنوان نکاح صغیره یا نکاح صغار یاد می شود. در پژوهش 

غ از  حاضر نیز مراد از کودک همسری ازدواج کودک در سنین پایین تر از سن بلوغ است، فار

تعیین سن دقیقی برای وی. 

کودک همسری در سوره طلاق با محوریت آیه چهارم آن  2- 2. بررسی 

ســـوره طـــلاق از ســـوره های مدنی و مشـــتمل بر بیان کلیاتـــی از احکام طـــلاق و به دنبال آن 

مقدارى اندرز و تهدید و بشـــارت اســـت. )طباطبایی، 1390هـ.ق، 311/19( هدف ســـوره، تبیین احکام 

طلاق و به دنبال آن عده، انفاق و... برای تتمیم و تکمیل احکام مذکور در ســـوره بقره است 

، 1420هـ.ق(. خداوند برای تبیین احکام طلاق، در آیه چهارم این ســـوره می فرماید: »وَ  )ابن عاشـــور

حْالِ 
َ ْ
ولتُ ال

ُ
ضْنَ وَ أ ْ یَِ ئِ لَ

َّ
شْهُرٍ وَ الل

َ
نَّ ثَلثَةُ أ تُُ تَبْتُْ فَعِدَّ حِیضِ مِنْ نِسائِکُمْ إِنِ ارْ َ ئِ یَئِسْنَ مِنَ الْ

َّ
الل
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؛ و زنانی که از عادت ماهانه مأیوسند )و  ً
مْرهِِ یُسْرا

َ
هُ مِنْ أ

َ
 ل

ْ
عَل قِ الَلَّه یَْ هُنَّ وَ مَنْ یَتَّ

َ
ل نْ یَضَعْنَ حَْ

َ
هُنَّ أ

ُ
جَل

َ
أ

گر در وضع آنان ش���ک کنید )که این عدم عادت به خاطر س���ن است  قصد دارید آنان را طلاق دهید(، ا

یا بیمارى و یا باردارى(، پس عدّه آنان س���ه ماه اس���ت. همچنین اس���ت حکم دخترانی که هنوز خون 

ندیده اند و پایان عدّه زنان باردار، وضع حمل آنان است و هرکس از خدا پروا کند، خدا براى او در کارش 

آسانی پدید می آورد«. این آیه بر لزوم نگهداشتن عدّه پس از طلاق اشاره دارد و با بیان حکم عدّه 

ضْنَ« و به تبع آن،  ْ یَِ سه دسته از زنان، این بحث را تکمیل می کند. درباره تفسیر عبارت »لَ

دلالت آیه فوق بر جواز یا عدم جواز کودک همسری اقوالی ازسوی مفسران مطرح شده است. 

کودک همسری 2- 2- 1. دیدگاه اختصاص »لَم یَحِضنَ« به غیرصغیره و استنباط عدم جواز 

ضْ���نَ« در آیه چهارم ســـوره طلاق، زنانی  ْ یَِ ئِ لَ
َّ

طبـــق این دیـــدگاه، مقصود از عبـــارت »وَ الل

اســـت که در ســـن حیض قرار دارند، ولی حیض ندیدند. )طوســـی، 1387؛ طبرســـی، 1372، 461/10؛ قطب 
راونـــدی، 1405هــــ.ق، 152/2؛ عاملی، 1413هـ.ق، 229/9؛ طباطبایـــی، 1390هـ.ق، 316/19؛ صادقی تهرانـــی، 1406هـ.ق، 406/28؛ 

ضنَ«   یَِ
َ

ئِ ل
َّ

مغنیـــه، 1424هــــ.ق، 352/7؛ مـــکارم شـــیرازی، 1424هــــ.ق، 79/5( در ایـــن نظریـــه، عبـــارت »وَال���ل

قابلیت اثبات جواز حکم کودک همســـری ندارد. از این رو، با مسئله کودک همسری، مخالف 

و خواهان جلوگیری از ازدواج کودکان هستند. معتقدان به اختصاص آیه فوق به غیرصغیره 

و رد دلالـــت آیـــه بر ازدواج بـــا دختران نابالغ، برای اثبات مدعای خود بـــه برخی آیات قرآن و 

روایات استناد جسته اند. 

پذیـــرش دلالت آیه چهارم ســـوره طلاق بر ازدواج با صغیره، مســـتلزم تعـــارض با آیه عدّه 

طلاق اســـت و درصورتی می توان این آیه را درباره دختران خردســـال بدون حیض دانســـت 

ا  یَُ
َ
کـــه اســـتمتاع با کـــودکان جایز باشـــد، درحالی که قرآن کریم بـــه صراحت می فرمایـــد: »یَا ا

ونَا؛  نَّ مِنْ عدّه تَعْتَدُّ یِْ
َ
کُمْ عَل

َ
ال

َ
���وهُنَّ ف نْ تَسُّ

َ
قْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ ا

َّ
َّ طَل ؤْمِناتِ ثُ ُ ذی���نَ آمَنوُا اِذا نَکَحْتُُ الْ

َ
ال

ای کس���انی ک���ه ایمان آورده اید! و چون زن���ان مؤمن را نکاح کردید و پیش از آنک���ه با آنها آمیزش کنید، 

طلاقش���ان گفتید، ش���ما را بر آنها عده ای نیست که به س���ر آرند« )احزاب: 49(. ازسویی، فقها اتفاق نظر 

، این  گر زناشـــویی صورت نگیرد، عدّه لازم نیســـت )ر.ک.، نجفی، 1404هـ.ق(. ازسوی دیگر دارند که ا

مســـئله نیز مورد اتفاق است که قبل از بلوغ دختر، دخول جایز نیست )ر.ک.، حرعاملی، 1409هـ.ق، 

101/20(. با انضمام این دو مقدمه، این نتیجه حاصل می شـــود که زناشـــویی به معنای خاص 
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با دختر صغیره، قبل از بلوغ جایز نیست و وقتی زناشویی نباشد، عدّه هم نیست. بنابراین 

آیه قرآن ناظر به مسئله کودک همسری نخواهد بود. 

همچنیـــن اعتقـــاد به دلالت آیه چهارم ســـوره طلاق بـــر جواز ازدواج با صغیره، مســـتلزم 

تعارض با آیات بیانگر اهداف و کارکردهای تشکیل خانواده نیز می باشد. در این آیات، مفهوم 

و شـــرایطی برای ازدواج مطرح اســـت که در ازدواج کودکان قابل حصول نیست. از این آیات 

چنین بر می آید که قرآن ازدواج را امری دوسویه میان دو موجود برابر می داند و هدف از آن 

را هرگز سود و منفعت مادّی یا ارضای نیازهای صرفاً یک طرفه نمی داند )ر.ک.، فرقان: 54(. قرآن 

یکی از اهداف اصلی ازدواج را دســـتیابی به آرامش روحی، برقراری انس و محبت و رابطه ای 

مودت آمیـــز با دیگری، پر کردن خلأهای روحـــی و عاطفی برای هردو طرف می داند )ر.ک.، روم: 

21؛ اعراف: 189(. اهداف دیگر ازدواج شـــامل ارضای غریزه جنســـی از راه صحیح )ر.ک.، مؤمنون: 5 و6؛ 

.ک.، اعراف: 189؛ نحل: 72؛ فرقان: 74؛ شوری: 11( است. با استناد به این اهداف و  اســـراء: 17( و بقای نســـل )ر

کارکردها، تزویج کودکان مفسده آمیز و برخلاف حق سلامت جسمی و روانی کودکان است و 

چه بسا زمینه ساز کودک آزاری باشد. 

برپایه برخی روایات، ازدواج خردســـالان با اصل ثبات و پایداری خانواده ناســـازگار است. 

کرد: »ما فرزندانمان را درحالی که خردسالند  شخصی به امام صادق؟ع؟ یا امام کاظم؟ع؟ عرض 

گر در خردس���الی به ازدواج آنها اقدام کنید، به آس���انی  به ازدواج دیگران در می آوریم. امام پاس���خ داد: ا

به هم انس نمی گیرند« )کلینی، 1407هـ.ق، 398/5(. این روایت از نظر ســـندی، معتبر اســـت )مجلســـی، 

1404هـ.ق، 137/20؛ لنکرانی، 1429هـ.ق، 68/1( و برهمین اساس برخی فقیهان معاصر معتقدند که گاهی 

تزویج کودکان، حرام اســـت؛ آنگاه که باعث فســـاد امر او در آینده باشد و احتیاط در ترک آن 

.ک.، مکارم شیرازی، 1424هـ.ق، 765/2(. در زمان حاضر است )ر

کودک همسری از آیه چهارم سوره طلاق اول( تحلیل دیدگاه استنباط عدم جواز 

آیه نخســـت مورد استناد این دیدگاه، در مقام نفی یا اثبات عدّه برای برخی از اصناف است 

و این مســـئله با دلالت آیه سوره طلاق بر دختران نابالغ منافاتی ندارد. )جوادی آملی، 1396/11/21( 

محتوای آیه درباره احوال زنانی اســـت کـــه مطابق حالتی که دارند، حکم عدّه برای آنها نفی 

یا اثبات می شـــود و براساس تحلیل فقهی، به دنبال ثبوت یا نفی عده، تجویز نکاح )ازجمله 
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نکاح دختران نابالغ( به طور ضمنی ثابت خواهد شد. 

روایـــات نیز این مطلـــب را تأیید می کننـــد. برای مثـــال، امام صادق؟ع؟ فرمـــود: »ثَلَثٌ 

 
ُّ

قَل
َ
ا أ َ تَ لَ

َ
 إِذَا أ

َ
هَ���ا قَ���ال تُ وَ مَا حَدُّ

ْ
 قُل

َ
یضُ قَ���ال ِ

َ
هَ���ا لَ تح

ُ
���ضْ وَ مِثْل ِ

َ
ْ تح ���تِی لَ

َّ
ل
َ
ِ حَ���الٍ ا

ّ
 کُل

َ
وَّجْ���نَ عَ���لى یَتَزَ

مِنْ تِسْ���عِ سِ���نِیَن؛ س���ه گروه از زنان در هر حالی می توانند ازدواج کنند: اول کس���ی ک���ه عادت )حیض( 

نشده و مانند او نیز نمی شود، پرسیدم: حد آن چیست؟ فرمود: وقتی که کمتر از نه سال داشته باشد«. 

)طوسی، 1407هـ.ق، 67/8؛ حرعاملی، 1409هـ.ق، 179/22( بنابراین، بر دختران نابالغ نیز عدّه واجب نیست 

)همانند زنان یائسه و غیرمدخوله( و آنها بلافاصله پس از جدایی و انحلال نکاح، می توانند 

دوباره ازدواج کنند. علت این امر نیز اطمینان از عدم وجود حمل اســـت که احتمال آن در 

این قبیل از زنان منتفی اســـت، این گروه از زنان جزو زنان مطلقه به طلاق بائن می باشـــند 

)سیوری حلی، 1425هـ.ق، 262/2(.

دربـــاره تعارض کودک همســـری با اهـــداف و کارکردهای قرآنـــی  ازدواج نیز می توان گفت 

که ازدواج دختران نابالغ از دو زاویه قابل بررســـی اســـت: اصل صحـــت نکاح و اصل لزوم. در 

روایـــات دینـــی نیز هر دو مورد، تأیید شـــده اســـت. برای نمونه و براســـاس صحیحه علی بن 

یقطین ، امام؟ع؟ در پاســـخ به دو ســـؤال فردی از صحت تزویج دختر یا پسر سه ساله و لزوم 

ا« )طوسی، 1407هـ.ق، 382/7؛ حرعاملی، 1409هـ.ق، 277/20(  َ وْ وَلِیُّ
َ
بُوهَا أ

َ
سَ بِذَلِکَ إِذَا رَضَِ أ

ْ
 بَأ

َ
آن با عبارت »ل

پاســـخ می دهد که برصحت عقد نابالغ در آن ســـن و لزوم آن بعد از بلوغ دلالت دارد )شـــبیری، 

1419هـ.ق،  4108/11 ؛ شـــبیری، 1419هـ.ق،  4124/12 (. بنابراین، علاوه بر صحت،  نظر می رســـد دلالت روایت 

بـــر لزوم عقد ولیّ نســـبت بـــه صبیّه هم تمام باشـــد. چون طبق فرموده حضـــرت، در چنین 

ازدواجی، هیچ گونه  مشکلی نیست.

 از مهم ترین مشـــکلات ازدواج این اســـت که تأمین کننده هدف ازدواج کننده نباشد و از 

که در کودکی، استمتاع و وقاع جایز نیست،  اهداف اصلی نکاح، استمتاع و وقاع است. ازآنجا

گر جواز آن بعد از بلوغ هم متوقف بر عدم ردّ باشـــد؛ درنتیجه یکی از اساســـی ترین اهداف  ا

ازدواج در این مورد برآورده نشده است، درحالی که روایت مذکور، صحت این ازدواج را تأیید 

می کنـــد و علاوه بـــر صحت فعلی، بر لزوم عقد نـــکاح نیز دلالت دارد. )شـــبیری، 1419هــــ.ق،  4108/11 ؛ 

شـــبیری، 1419هـ.ق،  4124/12 ( توضیح اینکه، تمکن از وطی، شـــرط صحت نکاح نیســـت و جوهره و 
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عنصر محوری نکاح، محرمیت زوجین اســـت، نه اســـتمتاع که از لوازم عرفی ازدواج به شمار 

، »عقـــد مطلق« و »مطلق عقـــد« با هم تفاوت دارنـــد، چون مقتضای  می رود. ازســـوی دیگر

»عقد مطلق« تمتع جنســـی اســـت ولی »مطلق عقد« اعم از مشـــروط و غیرمشروط، چنین 

اقتضایی ندارد )جوادی آملی، 1396/11/21(.

روایت نهی کننده از ازدواج خردســـالان نیز ازســـوی فقیهان بر کراهت حمل شـــده است 

.ک.، طباطبایی یزدی، 1419هـ.ق؛ طباطبایی حکیم، 1404هـ.ق( و ذیل باب »کراهت تزویج صغار« به آن اشاره  )ر

کرده اند. همچنین می توان گفت که چه بســـا مراد از تزویج در روایت فوق، دخول اســـت نه 

مجرد اجرای صیغه عقد نکاح. ازاین رو نهی در روایت، متوجه رابطه جنســـی در نکاح است 

نه اصل نکاح )بحرانی، 1405هـ.ق، 91/23(.

2- 2- 2. دیدگاه عمومیت »لَم یَحِضنَ« یا اختصاص آن به صغیره و استنباط جواز کودک همسری 

ضْنَ«  در آیه چهارم ســـوره طلاق عام اســـت و به  ْ یَِ ئِ لَ
َّ

براســـاس این دیدگاه، عبارت »وَ الل

هردو قول صغیره یا کبیره اشـــاره دارد، چنان که برخی نوشـــته اند: »و أما اللت ل یضن أصل، 

« )خطیب، 1424هـ.ق، 1009/14(. ً
لصغرهنّ أو لنّنّ من الممتدات الطهر أبدا

معتقدان این دیدگاه، به گونه های مختلفی به تفســـیر آیه و استدلال به آن پرداخته اند. 

ضْنَ«  اشـــاره به کســـی دارد که یا به خاطر صغیره بودن یا  ْ یَِ ئِ لَ
َّ

به باور برخی، عبارت »وَ الل

.ک.، ســـایس، 1423هـ.ق( سابقه حیض ندارد. بنابراین، بانوانی که از نظر  عللی دیگر مثل بیماری )ر

صغر ســـن، خـــون حیض ندیده یا بانوانی کـــه خون حیض می دیدند، ولـــی در اثر عارضه اى 

قطع شده، عدّه آنان نیز سه ماه در نظر گرفته می شود )حسینی همدانی، 1404هـ.ق(. 

بـــه عقیده برخی دیگـــر، جمله موردنظر، عمومیت دارد و دو مصـــداق برای آن، می توان 

فرض کرد: نخست، زنانی که به سنّ بلوغ رسیده اند، ولی هنوز شاهد عادت ماهیانه نیستند 

که واجب اســـت ســـه ماه عدّه نگه دارند. دوم، همـــه زنانی که به هر دلیلـــی، عادت ماهیانه 

گرچه طبق قول  نمی بینند؛ خواه به دلیبل رســـیدن به سنّ یائســـگی یا هرچیزی غیر از آن. ا

مشـــهور میان فقها، زنانی که قبل از رسیدن به ســـنّ بلوغ طلاق می گیرند، عدّه ندارند )ر.ک.، 

ضنَ« بر جـــواز عقدکودکان دلالت   یَِ
َ

ئِ ل
َّ

مـــکارم شـــیرازی، 1421هـ.ق، 417/18(. بنابرایـــن، عبارت »وَالل

دارد؛ زیرا مفهوم آیه شامل کودک و نابالغ نیز می شود )جوادی آملی، 1396/12/16(.
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ضنَ«   یَِ
َ

ئِ ل
َّ

در مقابل دیدگاه عمومیت، بیشتر علمای اسلامی معتقدند که عبارت »وَالل

بر صغیره ای دلالت دارد که به ســـن حیض نرسیده است. )ر.ک.، بغوی، 1420هـ.ق؛ ابن عربی، 1408هـ.ق؛ 
صافـــی، 1418هـ.ق؛ شـــیخلی، 1427هــــ.ق؛ فخررازی، 1420هــــ.ق؛ مراغی، بی تا؛ زحیلـــی، 1411هـ.ق، 279/28؛ ســـیوطی، 1416هـ.ق؛ 

، 1420هـ.ق؛ مغنیه، 1424هـ.ق، 351/7؛ ابن جزی، 1416هـ.ق( درنتیجه، ولیّ می تواند فرزند صغیر خود  ابن عاشور

را به نکاح درآورد؛ چون خدای حکیم برای دختر نابالغ، عدّه تعیین کرده است و عدّه نیز در 

جایی مصداق دارد که نکاحی اتفاق افتاده باشد و این یکی از فنون بلاغی آیات قرآن است 

.ک.، ابن عربی، 1408هـ.ق؛ سایس، 1423هـ.ق(. )ر

دربـــاره قید »ان ارتبتم« نیز اختلاف نظر وجود دارد. مفســـران و فقیهان و ادیبان، ســـه 

وجه برای آن ذکر کرده اند: شک در یأس و عدم یأس؛ شک در حامل و غیرحامل؛ شک همه 

مخاطبان )اعم از یائســـه و صغیره(1 در عدّه. )ر.ک.، ســـایس، 1423هـ.ق؛ جصاص، 1415هـ.ق، 353/5؛ نحاس، 
1421هـ.ق؛ بغوی، 1420هـ.ق؛ شیخلی، 1427هـ.ق؛ فخررازی، 1420هـ.ق؛ زحیلی، 1411هـ.ق، 280/28؛ محلی، 1416هـ.ق؛ ابن جزی، 

1416هــــ.ق؛ مغنیـــه، 1424هـ.ق، 351/7( به عقیده این گروه مراد از ارتیاب در آیه، شـــک در عدّه اســـت. 

، شـــک در یأس و عدم یأس پذیرفته نیســـت )ر.ک.، جصـــاص، 1415هـ,ق،  به عقیـــده برخی دیگر

353/5( و از عبارت »واللئ یئس���ن من المحیض« به صراحت، یائســـه بودن فرد اثبات می شـــود 

و نشـــان می دهد فـــرد به طور یقینی در مرحله یائســـگی قـــرار دارد )کیاهراســـی، 1422هــــ.ق، 420/4(. 

که اولاً کلام فی نفسه مستقل از  بنابراین مراد آیه، شـــک یائســـه و صغیره در عدّه اســـت؛ چرا

ماقبل نیســـت و به قرینه »عدتهنّ« در جمله قبل، شـــک در عدّه برداشـــت می شود )جصاص، 

گر شـــک درباره حیض یا استحاضه بودن، »دم« بود باید از لفظ  1415هـ.ق، 354/5(. دوم اینکه ا

»إن ارتبتنّ« استفاده می کرد؛ زیرا ارتیاب نسبت به دم، به زنان برمی گردد. البته درباره مذکّر 

حِیضِ مِنْ  َ ئِ یَئِسْ���نَ مِ���نَ الْ
ّ

آوردن ضمیـــر می تـــوان گفت که خطـــاب آیه به قرینه عبارت »الل

نِسائِکُمْ« مردان است. افزون براینکه زنان، احکام خود را از علما و مردان اخذ می کردند )سیوری 

حلـــی، 1425هـ.ق، 259/2-260(. ســـوم اینکه، واژه »یـــأس« در عربی دلالت بر انقطاع رجا )امیدی به 

خـــون دیدن ندارد( و ارتیاب دلالت بر وجود رجـــاء )امیدوار به دیدن خون( دارد که این دو 

ئِی لَمْ یَحِضْنَ« در نقش مبتدایی است که خبر آن به قرینه و به عنوان ایجاز حذف شده است: »فعدّتهنّ کذلک«. جمله اسمیه »وَ 
َّ

1. وَ اللا
ئِی لَمْ یَحِضْنَ« به ماقبل خود »واللائی یئسن« عطف شده است. ازاین رو، »ان ارتبتم« نیز به خاطر قرینه از جمله دوم حذف شده است. 

َّ
اللا

)ر.ک.، ابن عاش���ور، 1420ه�.ق؛ نحاس، 1421ه�.ق؛ دعاس، 1425ه�.ق؛ عکبری، 1419ه�.ق؛ علوان، 1427ه�.ق؛ ش���یخلی، 1427ه�.ق؛ 
زحیلی، 1411ه�.ق( 
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با هم جمع نمی شـــوند )طبری، 1412هـ.ق، 91/28؛ ســـایس، 1423هـ.ق؛ نحاس، 1421هـ.ق(. چهارم اینکه، شأن 

نزول آیه، این مطلب را تأیید می کند که درباره شـــک در عدّه است و با عبارت های مختلفی 

نقل شده اســـت )کیاهراســـی، 1422هـ.ق، 420/4 و 421؛ واحدی، 1411هـ.ق؛ قرطبی، 1364، 162/18؛ فخررازی، 1420هـ.ق، 

563/30(. به اجماع علما نیز آیه درباره عدّه طلاق است و سیاق آیه ظهور در این مطلب دارد 

.ک.، سایس، 1423هـ.ق؛ خطیب، 1424هـ.ق، 1008/14(. )ر

علماء درباره ارتیاب دو شـــیوه را در پیش گرفتنـــد: به عقیده برخی، مرجع یأس و مرجع 

ارتیاب به اختلاف متعلق آنها با هم تفاوت دارد. آیه اشاره به شک در حکم عدّه قبل از نزول 

آیـــه دارد. دراین صـــورت، »ان« به معنای »اذ« و ارتیاب مربوط به شـــک در حکم عدّه قبل از 

نزول آیه اســـت. بنابراین، »ان« در آیه برای یقین اســـتعمال شـــده است: »و الرتیاب على هذا 

، 1420هــــ.ق(. به کاربردن لفظ »ان  ق���د وقع فیما مضی فتکون  إِنِ  مس���تعملة ف مع���ى الیقین« )ابن عاشـــور

ارتبتـــم« به جای»إن جهلتم« نیز ایـــن مطلب را تأیید می کند؛ زیرا با توجه به روایت ســـبب 

بیّ« در عدّه آنان شـــک نداشـــت، بلکه کاملاً جاهل بود )ســـیوری حلی، 1425هــــ.ق، 260/2(. 
ُ
نـــزول، »أ

براین اســـاس، شرط مذکور بیان کننده واقعه ای است که در آن حکم عدّه بدون قصد تقیید 

آیه، نازل شـــده اســـت. پس مفهومی برای شرط نزد قائلان به مفهوم نیست )ســـایس، 1423هـ.ق؛ 

خطیب، 1424هـ.ق، 1009/14(.

، مرجع یأس و ارتیاب را یکی دانســـته اند که به حالت محیض برمی گردد که  برخـــی دیگر

دراین صورت، ان شرطیه به حالت شرطیت خود باقی می ماند و ارتیاب مربوط به آینده خواهد 

، 1420هـ.ق( قائلان به دلالت ارتیاب بر شک در عده، شیوه اول را در پیش گرفتند.  بود. )ابن عاشور

کودک همسری از آیه چهارم سوره طلاق اول( تحلیل دیدگاه استنباط جواز 

دیدگاه بیانگر عمومیت عبارت »لَم یَحِضنَ« نســـبت به صغیره و غیرصغیره، با روایات بیانگر 

سبب نزول آیه منافات دارد که در آن به صراحت لفظ صغیره آمده است. )سیوری حلی، 1425هـ.ق، 

 
َ

تِی ل
َّ
260/2( روایـــات مربـــوط به عدّه زنان نیز این مطلب را تأیید می کند کـــه در آنها تعبیر »وَ ال

هَا« )حرعاملی، 1409هـ.ق، 177/22( آمده و بر صغیره تفســـیر شـــده است )سیوری حلی، 1425هـ.ق، 
ُ
یضُ مِثْل یَِ

اجِ  جَّ َ نِ بْنِ الْ حَْ 260/2(. در برخی روایات، ســـن نیز به صراحت بیان شـــده  اســـت: »عَنْ عَبْدِ الرَّ

تُ: وَ مَا 
ْ
 قُل

َ
یضُ قَال ِ

َ
 تح

َ
هَا ل

ُ
ضْ وَ مِثْل ِ

َ
ْ تح تِی لَ

َّ
ِ حَالٍ ال

ّ
 کُل

َ
ثٌ یَتَزَوَّجْنَ عَلى

َ
بُو عَبْدِ الِلَّه؟ع؟  ثَل

َ
 أ

َ
: قَ���ال

َ
قَ���ال
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  مِنْ  تِسْعِ  سِنِیَن ... « )طوسی، 1407هـ.ق، 67/8(.
ُ

قَل
َ
ا أ َ تَ لَ

َ
 إِذَا أ

َ
هَا قَال حَدُّ

در تحلیل دیدگاه اختصاص »لَم یَحِضنَ« به صغیره باید گفت که آیه یاد شده درباره شک 

در علت یائســـه شدن است نه شک در عدّه و مانند آن؛ زیرا ممکن است زنی حیض نبیند، 

ولی شـــک داشـــته باشـــد که حیض ندیدنش به خاطر کبر سنّ اســـت یا به خاطر عارضه اى 

گر در علت  مزاجـــی. پس معناى آیه این اســـت که آن زنانی که از حیض یائســـه می شـــوند، ا

یائســـه شدنشان شـــک بود که آیا به دلیل رســـیدن به حد یائسگی اســـت یا به دلیل عارضه 

مزاجی، در صورتی که طلاق داده شوند باید سه ماه عدّه نگاه دارند. )ر.ک.، طبرسی، 1372، 461/10؛ 

طباطبایی، 1390، 312/19( مراد از ارتیاب نیز فرد مأیوس از حیض اســـت که شـــک دارد این مسئله 

به خاطر رســـیدن به ســـنّ یائســـگی اســـت یا عروض بیماری )صادقی تهرانی، 1406هـ.ق؛ صادقی تهرانی، 

1406هـ.ق، 406/28(؛ زیرا برای کســـی که مأیوس از حیض اســـت، یعنی در سنّ یائسگی قرار دارد، 

ارتیاب در اصل یأس معنا ندارد. همین مطلب درباره کســـانی نیز صادق اســـت که در ســـنّ 

حیض اند، ولی حیض نمی بینند؛ زیرا برای فردی که در سنّی قرار دارد که حیض نمی بیند یا 

به تعبیری نابالغ است، ارتیاب معنا ندارد )محبی، 1429هـ.ق(. 

کودک همسری  2- 2- 3. دیدگاه دلالت منطوق عام و مفهوم خاص»لَم یَحِضنَ« بر جواز 

در اســـلوب منطـــوق و مفهوم، خدای حکیـــم ابتدا معنای مورد نظر خـــود را که یک معنای 

کلّی است، به صورت منطوق بیان می فرماید و آنگاه با کمک مفهوم، تمام ابعاد سخن خود 

را کامـــل می کنـــد. »منطوق«، معنایی اســـت که خود لفـــظ به گونه مســـتقیم ارائه می دهد و 

»مفهوم«، معنایی لازمه منطوق اســـت و به صورت تلویحی ازآن اســـتفاده می شـــود. )سیوطی، 

1421هـ.ق؛ مکارم شیرازی، 1427هـ.ق( 

، منطوق عبـــارت »لم یحضـــن« به صورت عـــام )زن  بـــه عقیـــده نگارنـــدگان مقاله حاضـــر

مطلقـــه ای کـــه عادت ماهانه ندارد اعـــمّ از بالغ و نابالغ( و مفهـــوم آن به صورت خاص )عدم 

حیض به علت عدم بلوغ به طور یقینی( به دختران نابالغ یا صغیره اشاره دارد و به کمک آن 

می توان حکم جواز کودک همسری را از آیه استنباط کرد. 

آیـــات قرآن کریم ازســـویی با حروف و کلمـــات و جملات پدید آمده اند و ازســـوی  دیگر با 

گون فردی  و  دیگـــر گفته ها و نوشـــته های گوینده حکیم آن ارتباط دارد و نیـــز در اوضاع گونا
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 اجتماعی صادر شـــده  اســـت. بنابراین، هریک از این مقیاس های سازنده  کلام، می تواند بر 

مراد گوینده دلالت داشـــته باشـــد، درنتیجه، فهم درســـت و کامل آیات قرآن در گرو بررســـی 

دلالت آیه در سه محور دلالت درون متنی، بینامتنی و فرامتنی خواهد بود. 

کودک همسری اول( ادله درون متنی آیه چهارم سوره طلاق بر جواز 

ئِی لَم یَحِضنَ«
َ

ئِی یَئِسْنَ« بر اراده شدن صغیره در»اللّا
َ

الف( دلالت »اللّا

واژه »یئسن« اشاره به کبیره ای است که حیض نمی شود. )زحیلی، 1411هـ.ق، 279/28( به قرینه آن، 

»لَم یَحِضنَ« باید بر صغیره دلالت کند؛ یعنی کســـانی که »لاتحیض« هستند و هنوز حائض 

ئِ یَئِسْنَ 
َّ

نشـــده اند. )جوادی آملی، 97/7/12( از برخی کتب فقهی نیز چنین بر می آید که وقتی »الل

مِنَ الَحِیض« شـــامل کســـانی می شود که در سنّ حیض می باشـــند، ولی حیض نمی بینند، 

بنابراین »لَم یَحِضنَ« باید به گروهی جدید یعنی صغار اشاره کند )یزدی، 1415هـ.ق(.

ب( دلالت »إنِ ارتَبتُم« بر شک در بلوغ 

 
َ

لئ ل
ّ
مراد از ارتیاب، شـــک در تحقق بلوغ اســـت؛ زیـــرا به قرینه جمله قبل آن، عبـــارت »وال

« در جمله پیشین است. از منطوق آیه  نَّ ثَلثَةُ أشهُر تُُ ضن« نیز مقید به قید »إنِ ارتَبتُ فَعِدَّ یَِ

برمی آید که زنان مطلقه ای که حیض نمی شـــوند و معلوم نیســـت )إنِ ارتَبتُم( به دلیل عدم 

، هنوز حیض نشـــده اند باید ســـه ماه عدّه نگه دارنـــد. افزون بر اینکه از  بلوغ یا به علت دیگر

مفهوم آن نیز برمی آید زنان مطلّقه ای که عادت ماهانه ندارند و یقینی است که عدم حیض 

آنهـــا به علت عدم بلوغ اســـت، عدّه ندارنـــد. بنابراین، دو صنف از زنـــان مطلقه با منطوق و 

مفهـــوم عبـــارت پیش گفته، به نفـــی نفس عدّه یا به اثبات عدّه ســـه ماه کـــه از برخی جهات 

مخالف با عدّه ســـه طُهر اســـت از عموم »المطلّقات« بیرون می روند. )جوادی آملـــی، 1386، 250/11؛ 

جوادی آملی، 97/7/12 و 97/7/15(  براساس این قول، از منطوق آیه به صورت ارتیاب و از مفهوم آیه 

به صورت یقینی، به دست می آید که مراد از عبارت »لَم یَحِضن« دختران نابالغ است. 

ج( دلالت »لَم یَحِضنَ« بر دختر نابالغ

ع را به ماضی منفیِ مطلق  لَمْ، حرف نفی، جزم و نصب است )کرباسی، 1422هـ.ق( که معنای مضار

کـــه بر مطلق نفی بـــدون هیچ قیدی )همچـــون اتصال نفی بـــه زمان حال(  تبدیـــل می کند 
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دلالت دارد و نشـــان می دهد که آیه به دختری اشـــاره دارد که هنوز به مرحله بلوغ و حیض 

نرسیده است. 

کودک همسری دوم( ادلّه بینامتنی آیه چهارم سوره طلاق بر جواز 

هیـــچ ســـخنی در انزوا پدید نمی آید و نمی توان آن را به صـــورت جزیره ای و بی ارتباط با دیگر 

لات  سخن را فقط در فضای درونی خود آن پنداشت،  سخنان گوینده تفسیر کرد و همه دلا

بلکه هر ســـخنی، هم با پدیدآورنده خود مرتبط اســـت و هم با دیگر ســـخنان صادرشـــده از 

گوینده. بنابراین »ادله بینامتنی« یعنی، توجه به دیگر ســـخنان گوینده که با ســـخن محل 

 بحث او رابطه دارد و می تواند در فهم دقیق تر و درســـت تر آن مؤثر باشـــد. براین اســـاس و با 

کمک برخی آیات و روایات مرتبط و با شـــیوه تفسیری قرآن به قرآن و شیوه تفسیری قرآن به 

کید کرد.  سنّت، می توان آیه چهارم سوره طلاق را تفسیر و بر جواز مسئله کودک همسری تأ

کودک همسری الف( آیات بیانگر جواز 

- دلالت بر آیه بیانگر عدّه وفات:  از احکام مهمی که در دین اســـلام پیش بینی شـــده است، 

نَ  وْ
َ
ذِی���نَ یُتَوَفّ

َّ
لزوم نگه داری عدّه برای زنانی اســـت که همســـر آنها فوت کرده اســـت. آیه »وَ ال

« )بقره: 234( عام اســـت و به اقتضای 
ً
شْ���هُرٍ وَ عَشْ���را

َ
بَعَةَ أ رْ

َ
نْفُسِ���هِنَّ أ

َ
صْنَ بِأ بَّ  یَتَرَ

ً
زْواجا

َ
مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أ

عمومیتش عدّه وفات شامل یائسه و صغیره می شود که شامل صاحبان قروء، زنان یائسه و 

.ک.، سایس، 1423هـ.ق؛ سیوری حلی، 1425هـ.ق؛ سیوری حلی، 1425هـ.ق، 263/2( باتوجه به عموم  صغیره است. )ر

آیـــه، عـــدّه وفات برای صغیره و کبیره، صاحب اقراء و غیـــر آن، مدخول بها و غیرمدخول بها، 

نکاح دائم و موقت یکســـان اســـت )عاملی، 1413هـ.ق، 271/9( و لزوم عدّه وفات حتی برای صغیره، 

به صورت ضمنی ثبوت نکاح صغیره را دربردارد )طوسی، 1407هـ.ق(. 

کاحِ« )بقره:  ذِی بِیَدِهِ عُقْ���دَةُ النِّ
َّ
- دلالـــت بر آیه مهریه زن مطلقه: براســـاس محتوای آیـــه »ال

237( ســـخن درباره ولایت اولیا گروهی از زنان است که باتوجه به خصوصیت سنّی یا جسمی 

بر نکاح آنها سرپرستی و سلطنت دارد. ثبوت ولایت اولیا بر نکاح این عدّه از افراد، تجویزی 

بـــر صحت نکاح افراد تحت سرپرســـت این اولیا خواهد بود. فقهـــا، ولایت پدر و جد پدری بر 

تزویج صغار را دلیل بر جواز این نوع ازدواج می دانند. شـــیخ طوســـی دراین باره می نویســـد: 

»برای پدر جایز اس���ت دختر خود را که به حدّ بلوغ نرس���یده، تزویج نماید« )طوسی، 1400هـ.ق(. همچنین 



109

ی  
سن

مح
ت 

ادا
لس

س ا
رج

/ ن
14

02
ار  

به
 /3

ه 0
مار

 ش
م/

ده
یاز

ل 
سا

ه / 
واد

خان
ن و 

زنا
ی 

لام
اس

مه 
ش نا

وه
پژ

برخـــی معتقدنـــد که غیر از پـــدر و جدّ پدری، کســـی بر تزویج صغـــار ولایت نـــدارد )محقق حلی، 

کاحِ« خود زوجه یا ولیّ اوست  ذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّ
َّ
1408هـ.ق(. براساس روایات تفسیری، مراد از »ال

کـــه امر نکاح را به عهده دارد نه زوج )حویزی، 1415هــــ.ق، 360/5(. برخی فقیهان نیز با کمک روایت 

مْرهَِا« )طوســـی، 1407هـ.ق،  392/7( 
َ
لِیُّ أ کاحِ هُوَ وَ لنِّ

َ
ذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ ا

َّ
ل
َ
: ا

َ
���لَمُ قَال لسَّ

َ
یْهِ ا

َ
لِلَّه عَل

َ
بِ عَبْدِ ا

َ
»عَنْ أ

بر اثبات ولایت وصیّ بر نکاح صغار استدلال کرده اند )نراقی، 1419هـ.ق،  140/16(. 

باتوجه به روایات تفسیری ذیل آیه، پدر و جدّ پدری، بر نکاح صغیر ولایت دارند. روایات 

مســـتفیضه در مـــورد صحت عقد ولیّ در تزویج کودک به چند دســـته تقســـیم می شـــود که 

: روایات جواز نکاح دختر صغیر توسط ولّی و عدم جواز فسخ آن بعداز بلوغ )البته  عبارتند از

درصورتی که با رعایت مصلحت او انجام شـــده باشـــد( )حرعاملی، 1409هـ.ق، 79/22؛ حرعاملی، 1409هـ.ق، 

276/20( و روایـــات ثبـــوت مهریه و ارث برای صغیره، )حرعاملی، 1409هــــ.ق، 70/14( این مطلب را تأیید 

ع بر صحت نکاح اســـت؛ زیرا عقد فاســـد،  می کننـــد. با این توضیح که ثبوت مهریّه و ارث، فر

شـــامل مهریه و ارث نمی شـــود و باتوجه به اینکه کودک، صلاحیت ایجاد عقد نکاح را ندارد، 

دلالـــت این دســـته از روایات بر تزویـــج صغار اثبات می شـــود. برخی از فقها در این مســـئله 

.ک.، ابن ادریس، 1407هـ.ق؛ سیدمرتضی، 1415هـ.ق؛ کرکی، 1401هـ.ق(.  ادّعای اجماع کرده اند )ر

���یَن مِنْ عِبَادِکُمْ  الِِ یَامَی مِنکُمْ وَالصَّ
َ ْ
نکِحُ���وا ال

َ
- دلالـــت بـــر آیه انکاح: از اطـــلاق آیه انکاح: »وَأ

: 32( نیز می توان جواز کودک همسری را استنباط کرد؛ زیرا »ایّم« به معنای مؤنثی  إِمَائِکُمْ« )نور وَ

اســـت که همســـر ندارد، خواه خردسال باشد یا بزرگســـال. )جوهری، 1410هـ.ق؛ فیومی، بی تا( و در این 

آیات به صراحت، امر به ازدواج به نحو مطلق شده است که شامل نکاح صغیره نیز می شود. 

ونَهُ إِنَّ الَلَّهَّ 
ُ
ل ذِینَ یُبَدِّ

َّ
 ال

َ
هُ عَلى ُ ا إِثْ َ عَهُ فَإِنَّ هُ بَعْدَمَا سَِ

َ
ل نْ بَدَّ َ - دلالـــت بـــر آیه وصیت: عموم آیه »فَ

ی���عٌ عَلِ���یم« )بقره: 181( بر صحـــت هر نوع وصیتی دلالت دارد جز مـــواردی که به دلیل خاص از  سَِ

تحت شـــمول آنها خارج شده باشـــد و به عقیده فقیهان، نه فقط دلیلی بر منع از وصیت به 

تزویج صغار وجودندارد، بلکه ادله ای هم از خارج دراین باره مورد اســـتناد قرار گرفته است. 

فقیهان با اســـتناد به این آیه و روایات، وصیت به تزویج صغار را جایز و صحیح دانســـته اند. 

.ک.، عکبری، 1413هـ.ق؛ کرکی، 1401هـ.ق؛ لنکرانی، 1429هـ.ق(  )ر

کُمْ مِنَ 
َ
یَتَامَی... فَانْکِحُوا مَا طَابَ ل

ْ
 تُقْسِ���طُوا فِ ال

َّ
ل

َ
إِنْ خِفْتُْ أ - دلالت بر آیه نکاح یتیم: آیه »وَ
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سَ���اءِ« )نســـاء: 3( درباره ازدواج با دختران یتیم و رعایت عدالت درباره آنان اســـت. کلید واژه  النِّ

یتیم، با مراجعه به کتب اهل لغت و تفاســـیر فقهی بر ســـن کودکی اطلاق می شود )فیومی، بی تا؛ 

، 1414هـ.ق، 645/12( و ازآن می توان بر تجویز تزویج با کودک همسری استناد کرد. یتیم از  ابن منظور

ریشه »ی ت م  « و در اصل به معنای تنها و منفرد است و در افراد انسان به انقطاع و جدایی 

کودک از پدر یا از دســـت دادن او- قبل از سن بلوغ-اطلاق می شود )اصفهانی، 1412هـ.ق(.  از نظر 

عرب، کودکی که تنها مانده و پدر و حامی و دفاع کننده و نفقه دهنده خود را از دســـت داده 

، 1420هـ.ق(. در روایات نیز »یتامی« جمع یتیم و به معنای صغیری  است، یتیم می باشد )ابن عاشور

ع مقدس اسلام به محض اینکه  آمده است که پدر ندارد )طبرسی، 1372، ٢٣٦/١(. همچنین در شر

گر فردی  کسی به حد بلوغ برسد، دیگر یتیم بر او صدق نمی کند ) لنکرانی، 1383(. براین اساس، ا

به ســـن بلوغ رســـیده باشـــد و یا آنکه قبل از آن، علائم بلوغ را در خود مشـــاهده کرده باشد، 

ازنظر فقهی نمی توان به او یتیم گفت. 

شـــأن نـــزول آیه مـــورد بحث نیـــز می تواند شـــاهدی بـــر تأیید دلالـــت آیه بر جـــواز نکاح 

کودک همسری باشد. در گزارش های تاریخی آمده است:  »یتیمه اى در حِجر تربیت یک ولیّ بود 

که تصرف در مال او ولایت داشت و می خواست او را در قید نکاح آورد و حق خدمت و تعیین مهر و مهر المثل 

ننماید و تصرف تام در مال او کند« )کاشانی، بی تا؛ شاه عبدالعظیمی، 1363؛ فاضل لنکرانی، 1429هـ.ق(. آیه 127 سوره 

نساء نیز با صراحت، رعایت عدالت درباره ازدواج با دختران یتیم را تذکّر می دهد )قمی، 1404هـ.ق(. 

کُمْ ما وَراءَ ذلِکُم« 
َ
 ل

َّ
حِ���ل

ُ
- دلالـــت بر آیه بیانگر اصنـــاف نکاح حلال و حرام: اطلاق آیه »وَ أ

)نســـاء: 24( اصـــل قرآنی  و مســـتند برخی فقیهان برای تشـــخیص نکاح باطـــل از نکاح صحیح 

اســـت. )عاملـــی، 1413هــــ.ق، 290/7 و 234؛ کرکـــی، 1401هــــ.ق( این آیـــه نیز می تواند دلیلی بر تأیید مســـئله 

کودک همســـری باشـــد؛ زیرا طبـــق این اصل قرآنـــی، چنانچه محرّمات »نَسَـــب« و »رضاع« و 

»مصاهـــره« و »لعـــان« و »کفر« و مانند آن )این شـــش ســـبب( نبود، هر زنی بـــرای هر مردی 

حلال بود )جوادی آملی، 95/12/15(. افزون بر اینکه احادیث زیادی این اصل قرآنی را تأیید می کند 

.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 320/5( طبق این اطلاق می توان گفت که در بحث اصناف »ســـبعۀ محرّمه  )ر

من النساء« یا »سبعۀ محرمۀ من الرجال« هیچ یک از صغیر یا صغیره جزء این موارد شمرده 

نشده اند )مکارم شیرازی، 1424هـ.ق، 113/2(.
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کودک همسری ب( روایات تفسیری بیانگر جواز 

روایات تفســـیری ذیل آیه چهارم ســـوره طلاق عبـــارت »لم  یَحِضنَ« را به دختـــران نابالغ که 

کلینی، 1407هــــ.ق، 100/6؛ طوســـی، 1363؛ طوســـی، 1407هـ.ق؛  .ک.،  هنوز حیض نشـــده اند، تفســـیر کرده اند )ر

حرعاملی، 1409هـ.ق، 277/20؛ حویزی، 1415هـ.ق، 360/5( و صحیحه علی بن یقطین  نیز این مطلب را تأیید 

می کند. دراین روایت، امام در پاســـخ فردی که از صحت تزویج دختر یا پســـر سه ساله سؤال 

می کنـــد با عبارت »ل بأس بذلک اذا رض ابوها او ولیّا« )طوســـی، 1407هـ.ق؛ حرعاملی، 1409هـ.ق، 277/20(  

یدَ  پاسخ می دهد که برصحت عقد نابالغ در آن سن دلالت می کند. همچنین روایت »عَنْ یَزِ

 إِذَا جَازَتْ تِسْ���عَ 
َ

مِرَهَا قَال
ْ
 یَسْ���تَأ

َ
نْ یُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ ل

َ
بِ أ

َ ْ
وزُ لِل بِ جَعْفَرٍ ع مَتَی یَُ

َ
تُ لِ

ْ
: قُل

َ
کُنَ���اسِىِّ قَ���ال

ْ
ال

غَتْ تِسْعَ سِنِیَن« )حرعاملی، 1409هـ.ق، 207/14( 
َ
ا إِذَا بَل َ یَارُ لَ ِ

ْ
سْعِ سِنِیَن کَانَ ال وغِ التِّ

ُ
 بُل

َ
سِنِیَن فَإِنْ زَوَّجَهَا قَبْل

بر صحت شأنیِ عقدِ دختر نابالغ توسط پدر دلالت دارد؛ زیرا حضرت در پاسخ راوى، نُه سال 

، نظرخواهی از کودک بعد از بالغ  یعنی، بلوغ را حدّ لزوم اســـتیمار قرار داده و مراد از استیمار

شـــدن است. به قرینه صدر روایت که صحت عقد صبیه را مشروط به استیمار و نظرسنجی 

از دختر می داند، می توان چنین اســـتظهار کرد که عقد صبیّه قبل بلوغ فقط صحت تأهلی 

دارد و ماننـــد عقـــد فضولی صحت فعلیّـــه آن متوقف بر اجازه بعدى اســـت. )شـــبیری، 1419هـ.ق، 

4125/12( برخی فقیهان نیز با اســـتدلال به روایات و مســـئله توارث، بـــراى اثبات اصل صحت 

گر زوج و زوجه صغیر قبل از بلوغ وفات کنند از یکدیگر ارث می برند  اســـتفاده کرده اند؛ زیرا ا

و توارث هم درصورتی است که زوجیت صحیح محقق شده باشد )شبیری، 1419هـ.ق،  4130/12 (.

 برای جواز حکم کودک همســـری به برخی روایات دیگر نیز می توان اســـتناد کرد، مانند 

روایـــات بیانگـــر جواز عقد صغیـــر و صبی به اذن پـــدر و جد، عدم جواز دخـــول قبل از بلوغ، 

لـــزوم ایـــن عقد و عدم جواز فســـخ نکاح توســـط دختر با اذن ولی و حیض نشـــدن دختر در 

.ک.، حرعاملـــی، 1409هـ.ق، 207/14؛ حلی، 1388؛ طباطبایی یزدی، 1419هــــ.ق؛ طباطبایی حکیم، 1404هـ.ق(؛  منزل پدر )ر

چنان که سیره پیامبر اعظم؟ص؟ و صحابه نیز مؤیدی بر آن است )ر.ک.، عامری، 1426هـ.ق(. برخی 

روایات نیز بدون اشـــاره به ســـن خاصی، جوانان را در آغاز جوانی به ازدواج ترغیب می کنند. 

 تَطْمَثَ اِبْنَتُهُ فِ بَیْتِهِ؛ از س���عادت مرد )پدر( آن است 
َ
نْ ل

َ
ءِ أ رْ َ لْ

َ
امام صادق؟ع؟ فرمود: »مِنْ سَ���عَادَةِ ا

ک���ه دخترش در خانه اش عادت نش���ود« )کلینی، 1407هـ.ق، 336/5؛ حرعاملی، 1409هــــ.ق، 61/20(؛ یعنی قبل از 
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اینکـــه عادت زنانه ببیند به خانه شـــوهر برود. این مجموعه روایات، بیشـــتر ناظر به تعیین 

سن ازدواج دختران است و یکی از راه های تعیین سن مناسب برای ازدواج پسران، مراجعه 

به سیره عملی ائمه اطهار؟ع؟ است. شواهدتاریخی گواه است که امامان ما در سنین قبل از 

.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 336/5؛ ابن بابویه، 1413هـ.ق،  472/3(. 20 سالگی ازدواج می کردند )ر

کودک همسری سوم( ادلّه فرامتنی آیه چهارم سوره طلاق بر جواز 

در ادلـــه  درون متنی یا بینامتنی، محقق در افقی هم ســـطح با آیه یا آیـــات و روایات مرتبط و 

از درون متـــن یـــا بینابین، به تحلیل آیه می پـــردازد، اما در ادله  فرامتنی به هدف شـــناختی 

جامع تر، محقق از سخن  اصلی و دیگر سخنان مشابه و مترابط فاصله می گیرد و در سطحی 

فراتـــر از ســـخن، دیگر جوانب بیرونی و مرتبط با آن را بر رســـی  می کند. مـــراد از ادلّه  فرامتنی، 

کـــه در خوانش دقیق ســـخن اهمیت بســـیاری دارد، مثل  قرائن و شـــواهد غیرلفظی اســـت 

رخدادهای بیرونی و تاریخی. درباره آیه چهارم سوره طلاق نیز باتوجه به گزارش های تاریخی 

 : کید کرد که برخی از این ادله عبارتند از و اسباب نزولِ آن می توان بر جواز کودک همسری تأ

ةَ الائضِ بِالقراءِ.  نا عِدَّ
َ
َ ل  الِلَّه؟ص؟! إنَّ الَلَّه قَد بَیّنَ

َ
؟ص؟: یا رَسُول  لِلنبِیّ

َ
بِّ بنِ کَعب قال

ُ
نَّ أ

َ
- »رُوِىَ: أ

کرم؟ص؟ عرض کرد: خدا عدّه زنان   الُلَّه الیة؛ اُبیّ بن کعب به پیامبر ا
َ

نزَل
َ
غیرة؟ فَأ ا حُکمُ الیِسَ���ةِ و الصَّ

َ
ف

حائ���ض را ب���رای ما با آیه اقراء روش���ن کرده اس���ت، پس حکم زن یائس���ه و دختر صغیره چیس���ت؟ پس 

خدا آیه مورد بحث را نازل کرد«. )جصاص، 1415هـ.ق، 354/5؛ ابن عربی، 1408هـ.ق، 1837/4؛ ابن ابی حاتم، 1419هـ.ق، 

3360/10؛ سیوطی، 1404هـ.ق، 235/6؛ مراغی، بی تا، 142/28(

 َ
نْفُسِ���هِنَّ ثَلثَةَ قُ���رُوءٍ«، قال

َ
صْ���نَ بِأ بَّ ق���اتُ یَتَرَ

َّ
طَل ُ  مُقاتِ���ل: لم���ا ذک���ر قول���ه -تع���الی-: »وَالْ

َ
- »ق���ال

ت: 
َ
ةُ الُبلى؟ فَنُزلِ تی انقَطَعَ حَیضُها؟ وَ عِدَّ

َّ
ةُ ال ض؟ وَ عِدَّ ِ

َ
 تح

َ
تی ل

َّ
ةُ ال ا عِدَّ

َ
 الِلَّه! ف

َ
خلدبن النعمان: یا رَسُول

حِیضِ مِنْ نِس���ائِکُمْ« ؛ مقاتل گفت: چ���ون خدای والا فرم���ود: »و زنان طلاق  َ ئِ یَئِسْ���نَ مِ���نَ الْ
َّ

»وَال���ل

کی انتظار کشند« )بقره: 228(، خلادبن نعمان گفت: ای رسول خدا! عدّه کسانی  داده شده باید مدت سه پا

ئِی 
َّ

که هنوز حیض نش���ده  اند و زنانی که عادت ش���ان قطع ش���ده، و زنان حامله چیس���ت؟ پس آیه »وَاللا

یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِکُمْ« نازل شد«. )قرطبی، 1364، 163/18( 

ســـوره طلاق از ســـوره های مدنی است که حدود ســـال هفتم هجری و در دوران تثبیت 

حکومت اســـلامی و به هدف تتمیم و تکمیل برخی احکام اســـلامی نظیر طلاق نازل شد که 
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بعضی مســـائل آن، پیشتر در ســـوره هایی مثل بقره نازل شده بود. )یوسفی غروی، 1417هـ.ق( گاهی 

اختلافاتی میان یک زوج مسلمان پیش می آمد که به جدایی آن دو منجر می شد. ازاین رو، 

بایـــد احـــکام و آداب کامـــل طلاق برای مســـلمانان تبیین می شـــد؛ ســـوره طـــلاق در چنین 

فضایی نازل شـــد. مســـلمانان پیشـــتر و با نزول آیه 218 ســـوره بقره با اصل طـــلاق و حکم و 

عدّه زنان مطلقه ای آشـــنا شـــدند که ذوات الاقراء و اهل عادت ماهیانه )حیض( بودند. این 

آیه، حکم عدّه طلاق زنانی که حیض نمی شـــوند )همچون زنان یائســـه یا دختران نابالغ( را 

دربرنمی گرفـــت و وظیفه آنـــان هنوز مبهم و نامعلوم بود. در چنین فضایی، برخی صحابیان 

، آیه چهارم سوره طلاق برای رفع  رسول خدا؟ص؟درباره این مسئله پرسیدند و در پی آن نیز

ابهام نازل شد )سیدقطب، 1425هـ.ق(.

باتوجه به سؤال أبیّ بن کعب درمورد عدّه صغیره دردلیل نزول نخست و پرسش خلاد بن 

نعمان درمورد عدّه کســـی که هنوزحیض ندیده اســـت در ســـبب نزول دوم، به دست می آید 

کـــه عبـــارت »لم  یَحِضنَ« در آیـــه مورد بحث، درمورد دختران نابالغ اســـت. ایـــن دو روایت و 

مشـــابه آن در منابع تفســـیری، به شیوه های مختلف و به شـــکل مرسل از دو صحابی رسول 

خدا؟ص؟ یعنی، ابی بن کعب و خلادبن نعمان نقل شده است، )مقاتل بن سلیمان، 1423هـ.ق؛ سیوطی، 

1404هـ.ق، 235/6؛ مراغی، بی تا؛ ابن حجر عســـقلانی، 1415هـ.ق( ولی از نظر دلالی و به ســـبب ســـازگاری با نص 

قـــرآن و روایـــات اهل بیت؟عهم؟ می توانند مؤیـــدی برای تقویتِ دلالت آیه مـــورد بحث برجواز 

م فیا  ُ کودک همســـری باشند. مؤید دیگر این برداشـــت، روایت امام صادق؟ع؟ ذیل آیه »لَ

ک در بهشـــت را دخترانی دانســـتند که حیض  رَة« )بقره: 25( اســـت که مراد از زنان پا أزواجٌ مُطَهَّ

ضْنَ« )ابن بابویه، 1413هـ.ق، 89/1(.  این همســـران بهشـــتی در  نمی شـــوند: »الزوَاجَ المطهّرة اللئ ل یَِ

« )نبأ: 31 و 33( و مصون 
ً
تْرابا

َ
 وَ کَواعِ���بَ أ

ً
قِیَن مَفازا مُتَّ

ْ
دیگـــر آیات قرآن نیز دختران نورســـیده: »إِنَّ لِل

« )الرّحمن:  هُمْ وَ ل جَانٌّ
َ
نَّ إِنْسٌ قَبْل ْ یَطْمِثُْ رْفِ لَ مانده از دســـت هر جنّ و انس: »فِیِنَّ قاصِراتُ الطَّ

56( معرفی شده اند. 

3. بحث و نتیجه گیری

کودک همســـری، نوعی ازدواج رســـمی یا غیررســـمی اســـت که در آن فرد پیش از رسیدن به 

ســـنّ مقتضی برای زندگی مشـــترک، وارد پیمان زناشـــویی می شـــود و از آن در فقه و حقوق 
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اســـلامی باعنوان نـــکاح صغیره یـــا صغار یاد می شـــود و اقوالی ازســـوی مفســـران، فقیهان و 

پژوهشـــگران قرآنی  به همراه مستنداتی درباره آن مطرح شده است. از مهم ترین ادله ای که 

هردو گروه موافق و مخالف کودک همســـری به آن اســـتناد جسته اند، آیه چهارم سوره طلاق 

اســـت که درباره دلالت آن بر جواز یا عدم جواز کودک همســـری ازسوی علما و دانشمندان، 

اقوالی مطرح شده است. به طورکلی دو دیدگاه اختصاص و عمومیت دلالت آیه بر صغیره یا 

غیرصغیـــره درباره آیه وجود دارد. قائلان به اختصـــاص این آیه به نکاح غیرصغیره به دلایلی 

قرآنی  و روایی برای نفی جواز کودک همسری استناد جسته اند و مسئله کودک همسری را با 

برخی آیات قرآن مانند آیه عدّه طلاق، آیات بیانگر کارکردهای تشـــکیل خانواده ناهماهنگ 

و متعارض دانسته اند. 

قرآن حکیم دســـتیابی به آرامش روحی، برقراری انس و محبت و رابطه ای مودت آمیز با 

دیگری، پر کردن خلأهای روحی و عاطفی برای زوجین، ارضای غریزه جنســـی از راه صحیح 

و بقای نســـل را از اهداف اصلی ازدواج می داند. کودک همسری منافی با کارکردهای ازدواج 

نیســـت؛ زیرا دربـــاره ازدواج دختران نابالغ دو بحث مطرح اســـت: اصل صحت نکاح و اصل 

لزوم آن که در روایات صحیحه که صحت هردو مورد تأیید قرار گرفته اســـت. درمورد صغیره 

هـــم با اینکـــه وطی او جایز نیســـت، نکاح او صحیح اســـت و جواز وقاع تا زمان بزرگ شـــدن 

دختر می تواند به تأخیر  افتد. افزون بر اینکه، هرچند وطی آن دو جایز نیســـت، ولی ســـایر 

اســـتمتاعات از آنها جایز اســـت، البته جوهـــره و عنصر محوری نکاح نیز محرمیت اســـت نه 

استمتاع و استمتاع از لوازم عرفی است. 

به باور مخالفان کودک همســـری، با اســـتناد بـــه روایات، ازدواج کـــودکان با اصل ثبات و 

پایداری خانواده ناسازگار اســـت، درحالی که فقیهان، این روایت را حمل بر کراهت کرده اند. 

 یَضنَ« در آیه چهارم ســـوره طلاق 
َ

بـــه عقیده غالب مفســـران و فقیهـــان، عبارت »وَ ال���لئ ل

دلالت بر صغیره ای دارد که به سنّ حیض نرسیده است. براساس این دیدگاه، مراد از ارتیاب 

در آیه، شـــک در عدّه اســـت و اجماع علماء، شـــأن نزول و قرائن دیگر بر این مطلب دلالت 

دارد. همچنین علماء معتقدند که این آیه درباره عدّه طلاق وارد شده و سیاق آیه ظهور در 

این مطلب دارد. 
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 از نـــگاه نگارنـــدگان، آیه چهارم ســـوره طلاق در مقـــام بیان عدّه و احکام آن اســـت، ولی 

باتوجه به قرائن موجود در آیه به نظر می رســـد که مراد از ارتیاب، شـــک در بلوغ یا عدم بلوغ 

باشـــد. براین پایه می توان گفت که منطـــوقِ عبارت »لَم یَحِضنَ« به صـــورت عام و مفهوم آن 

به صـــورت خاص، اشـــاره به دختران نابالغ و صغیره دارد کـــه به کمک آن می توان حکم جواز 

کودک همسری را از آیه موردبحث استنباط کرد و قرائن درون متنی، بینامتنی و فرامتنی نیز 

این مطلب را تأیید می کنند. 
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